
 بازگشت به فطرت

  .جلوي ضرر را از هر کجا که بگیرید، سود است

کسی که مسیر زندگی را بیراهه رفته و به جاي عروج و کمال، پیوسته رو به سقوط و تباهی گام 

افتاده است، در حال باختن زندگی است و هر لحظه » خسران«، در مسیر »فلاح«برداشته و به جاي 
برگردد، می تواند گذشته » فطرت«بست شود و به مسیر نورانی و خدایی که متوجه این راه خطا و بن 
  .سیاه و تباه را هم جبران کند

، از »طاعت«به » عصیان«توبه، یعنی بازگشت از . انسانی است» خودآگاهی«توبه، دست یافتن به 
چنین . »حسنات«به » سیئات«، از »ذکر و هشیاري«به » نسیان و غفلت«، از »تقوا«به » فجور«

بازگشتی، هم آگاهی می طلبد، هم اراده، هم امداد الهی، هم تصمیم جدي انسان، هم ناامید کردن 

پس، توبه تنها اظهار زبانی نیست، بلکه نفرت قلبی از گناه و اراده . شیطان از وسوسۀ مجدد براي گناه
  .جدي بر ترك آن نیز باید باشد

مرز «اگر فرصت بگذرد و به . است» واجب فوري«هم  چون خطر گناه جدي است، پس توبه از گناه
آن گونه که در قرآن کریم نیز آمده . برسیم، از دست توبه هم کاري ساخته نخواهد بود» بی گشت

توبه براي آنان نیست که بدیها را انجام می دهند، تا آنکه چون یکی از آنان را مرگ فرا می «: است
  .1».. ! .هم اکنون توبه کردم: رسد، گویند
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از این رو پیش از . کسی از زمان مرگ و چگونگی آن دربارة خود خبر ندارد. مرگ، ناگهان می رسد
غافلگیر شدن و از دست رفتن مجال، باید حساب را صاف کرد و از گناهان توبه نمود و امروز و فردا 

  .نکرد

کار مرگی هستی بدان که تو ش«: می فرماید )ع(در وصیت خود به فرزندش امام حسن )ع(امام علی
که گریزنده را از آن رهایی نیست و مرگ، تو را حتماً درخواهد یافت، هشدار که تو را در حال گناه 
درنیابد، در حالی که با خود از توبه سخن می گفتی، اما مرگ میان تو و توبه فاصله اندازد و خودت 

   1»!را هلاك کرده باشی

  و بی ریا به درِ کبریا گریزبرخیز     اشک غمی بریز و زجرم و خطا گریز

    اي خسته دل، به سایه لطف خدا گریز    سرگشته تا به کی به بیابان در آفتاب؟

  2برخود ببخش و زآتش قهر خدا گریز  کی پیکر ضعیف تو را تاب آتش است؟

  .اگر به فطرت پاك الهی خویش برگردیم، راه رسیدن به خدا هموارتر می شود

  توبه، پنجره اي رو به رحمت

  .توبه، یک روزنه امید است
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دریچه اي گشوده به رحمت الهی و نقبی به جهان روشنایی و امیدواري است، تا انسان همه راهها را 
به روي خود بسته نبیند و خود را تباه شده دوزخی و از دست رفتۀ مفلوك نپندارد و بیشتر در تباهی 

  .و بدي غرق نشود

ابین را بپذیرد، این بزرگ ترین لطف او در حق بندگان و گشودن اگر خداوند قول داده است که توبۀ تو
  :آن روزنۀ رو به روشنایی است و اگر فرموده است

  1.»لا تَقنطَوا من رحمه االلهِ انَّ االلهَ یغفرُ الذُّنُوب جمیعا«

  ».از رحمت خدا ناامید نشوید، خداوند همه گناهان را می آمرزد« 

هم نومیدي نکوهش می کند، چرا که بخشایش الهی بیش از گناه بندگان است  هم امیدواري می دهد و
  .و رحمت او پیش از غضب اوست

، مشفقانه رحمت و مهربانی خدا را که از جمله در توبه جلوه می کند به یاد انسان )ع(حضرت علی 
  :خطاکار می آورد و آغوش رحمت الهی را چنین ترسیم می کند

تو از او روي گردان می شوي او به تو روي می آورد، تو را به عفو فرا می  به یادآور، آن گاه که« 
خواند و در دریاي احسانش غرق می کند، اما باز هم از او روي برمی گردانی و سراغ دیگري می 

چه چیزي تو را بر نافرمانی گستاخ می سازد؟ ! روي، او چه بزرگوار و نیرومند است و تو چه ناتوان
یوسته در سایۀ رحمت و حمایت او به سر می بري  و او پرده پوشی می کند و تو از در حالی که پ
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! لطف او برخورداري و چشم بر هم زدنی نگه لطفش را از تو دریغ نمی کند و آبرویت را نمی برد
   1»! ... حال، اگر اطاعتش کنی با تو چه مهربانی و لطفی خواهد داشت

اگراز . طی می کند» بیم و امید«املی را در زندگی با دو بال انسان به امید زنده است و مسیر تک
وقتی امید نجات و روزنۀ رهایی و . و مغفرت مأیوس گردد دست به همۀ جنایتها می زندرحمت 

از » یأس از رحمت الهی«این است رمز اینکه . رستگاري نباشد، از هیچ گناهی فروگذار نمی کند
  .گناهان کبیره است

  گر کافر و گبر و بت پرستی، بازآي    هرآنچه هستی بازآي  باز آي، بازآي،

  صد بار اگر توبه شکستی، بازآي    این درگه ما درگه نومیدي نیست

. کار از کار گذشته و مرا راه بازگشت نیست، در باتلاق گناه بیشتر فرو می رود: اگر کسی بگوید
ی کند، به دل او می اندازد که برگردد، خداوند، از روي مهر به بنده اش ، اول او را دعوت به توبه م

گاهی غمگینش می سازد که به فکر افتد و از غفلت در آید، گاهی مبتلایش می سازد که رویکردش 
به خدا بیشتر شود و به خود آید، گاهی مبتلا و گرفتاران را سر راه او قرار می دهد تا تکان بخورد و 

جلوه هاي دیگري از رحمت اوست، تا انسان از انسان،  ه سازیهاي الهی براي توبهاین زمین. برگردد
  .اسارت نفس و شیطان رها شود

  : )ع(به تعبیر حضرت امیر

   2.»فتَحَ لک باب المتاَبِ«
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  .خداوند، درِ توبه و بازگشت را به رویت گشوده است

را به رویش آدم که در بهشت با وسوسۀ ابلیس لغزید و از بهشت اخراج شد، خداي متعال هم راه توبه 
  1.گشود، هم کلمۀ توبه را به او آموخت و هم وعدة بازگشت بهشت را به او داد

مگر می شود گنهکار، از صمیم دل و با نیت راستین و خالص به سوي خدا برگردد و خداوند در به 
  رویش ببندد و او را نپذیرد؟

  :می فرماید )ع(امام علی 

»حینَ تنَزِلُ بهِم لَو أَنّ النَّاسن  وم لَههم و واتین ندقٍ مهم بِصوا إلی ربفزَِع ،مم النِّعنهو تزَولُ ع النِّقَم
دلهَم کلَّ فاس َو أصَلح علیهم کلَُّ شارد 2. »قُلوبهِم لرََد  

 که انتقام و عذاب الهی بر آنان فرود می آید و نعمتها از دستشان می رود، با نیتهايگاه اگر مردم، آن 
هم خداوند نعمتهاي از دست رفته را  زصادقانه و اشتیاق قلبی به درگاه پروردگارشان روي آورند، با
  .به آنان برمی گرداند و تباهی کارشان را اصلاح و ترمیم می کند

  آیا توبۀ بنده، زمینه ساز گشایش پنجره اي رو به رحمت الهی نیست؟ 

رابطه با خدا را باید براساس وسعت کرم و . ر استگناه، هرچند زیاد باشد، لطف و کرم خدا بیشت
  .گستردگی رحمت او برقرار ساخت

  .وقتی همۀ درها به روي انسان بسته شود، آغوش رحمت الهی به روي عاصیان گشوده است
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چیزي که در فرهنگ دینی از آن ! ، ندامت واقعی و عزم استوار باشد»بازگشت« اما به شرط آنکه این 
  .یاد می شود» توبۀ نصوح«به 

  حقیقت توبه

  .است» فعل«نیست، بلکه » قَول«. است» عمل«نیست، بلکه » لفظ«توبه 

وقتی کسی به زشتی گناه آگاه می شود و از خطاهاي گذشته پشیمان می گردد و تصمیم بر عدم تکرار 
. آن می گیرد و در جبران و تدارك ضایعات گذشته می کوشد، اینجا یک توبۀ واقعی تحقّق یافته است

  . مداگر در روایات، توبه همان پشیمانی دانسته شده، از آنجاست که ندامت، به عمل می انجا

براي گناهکار حاصل » ندامت«نمی گیرد و تا حالت » ترك گناه«نشود، تصمیم بر » پشیمان«تاکسی 
پس ندامت ، یک عنصر . نشود، تصمیم جدي براي اصلاح خویش و جبران گذشته نخواهد داشت

ه اساسی در تحقّق توبه است، پوزش خواهی و استغفار، مرحله اي از آن است و جبران گذشته، مرحل
  .اي دیگر

و من « بیان شده است، مثل آیۀ ... در آیات قرآن، معمولاً توبه همراه با اصلاح، عمل صالح، تبیین و
   2.»... إلَّا الَّذینَ تاَبوا و اصَلحَوا و بینُوا « ، یا آیۀ 1»... تاَب وعملَ صالحاً 

کسی در . ت توبه را نشان می دهددر نهج البلاغه، براي توبه مراتب شش گانه بیان شده که حقیق
  .»استغفراالله«: گفت )ع(حضور امیرالمؤمنین

  :حضرت برآشفت و به او فرمود
                                                             

٢٥/٧١فرقان،   ١  
  .٢/١٦٠بقره،   ٢



می دانی استغفار چیست؟ استغفار، درجۀ انسان هاي والاست، کلمه اي است که بر شش معنی و « 
پرداخت  -3تصمیم بر ترك گناه براي همیشه؛  -2پشیمانی از گذشته؛  -1: می شودمرتبه گفته 

 -5پرداختن به انجام واجبات الهی که فوت شده است؛  -4حقوق مردم و حلالیت خواستن از آنان؛ 
چشاندن سختی طاعت  -6گوشتی را که از حرام بر بدنت رشد کرده، ذوب کنی تا گوشت تازه بروید؛ 

  1.»استغفراالله«: به جسم، همان گونه که لذّت گناه را چشیده است، در آن هنگام بگویی 

این کلام علوي نشان می دهد که توبه واستغفار، صرفاً امري زبانی و ظاهري نیست و حتّی تنها نفی 
تنها دست کشیدن از کار بد نیست، بلکه جنبۀ اثباتی و کارهاي .هم نیست، بلکه اثبات هم هست

و اداي  ، گناهان را پوشاند و با پرداخت حقوق مالی دیگران»حسنات«باید با . جبرانی هم دارد
  .واجبات الهی حق تضییع شدة مردم و اهانتها و غیبتها و افتراها، زمینۀ آمرزش الهی را فراهم ساخت

به هر حال، شرط نخست و گام اول آن است که انسان به حدي از خودآگاهی و بصیرت و بیداري 
شود و همچنان اگر در دل پشیمانی حاصل ن. دست یابد که از زشتی عمل خود به مرحلۀ ندامت برسد

دردي را دوا نمی کند و بار انسان را  معصیت باشد، توبۀ ظاهري و استغفار زبانی و ارادهعلاقۀ به گناه 
  : در احادیث است. سبک نمی سازد

کسی که استغفار می کند، اما در دل تصمیم بر گناه دارد، همچون کسی است که استغفار را به مسخره «
  ».گرفته است

  ازته دل نیست در میخانه استغفار ما      دارد دیدة بیدار ما خوابها در پرده

  معصیت را خنده می آید ز استغفار ما    سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه
                                                             

  .٤١٧نھج البلاغھ، حکمت  ١



  توبه و جبران

گناه، هم دل را تیره می کند، هم بار سنگین می سازد، هم حرکت در مسیر کمال و پرواز در فضاي 
با توبه، دل روشنایی خود را باز می یابد، بار سنگین گناهان از دوش بر زمین  .معنویت را کنُد می کند

مثل پرنده اي که در آب افتاده و امکان پروازش نیست، باید . می افتد و موانع پرواز برطرف می شود
  .بال و پرش خشک شود تا بتواند دوباره پرواز کند

می  )ع(حضرت علی . ت، تا بتوان راه را ادامه دادتوبه، گشودن قید و بندهاي سنگین از پاي بندگی اس
  :فرماید

  1.»رجلٍ أَذنَب ذنُوباً فهَو یتدارکهُا بالتَّوبۀِ، و رجلٍ یسارِع فی الخیَرات: لا خیَرَ فی الدنیا إلِاّ لرَجلیَنِ«

وبه جبران می آن که گناهانی مرتکب شده، آن را با تیکی : خیري نیست مگر براي دو نفر در دنیاي
  .کند، دیگري آن که در نیکیها پیشقدم و کوشاست

توبه، فرصتی براي جبران است و اگر کسی از این مهلت و فرصت بهره نگیرد، کوتاهی از خود اوست، 
چون راه براي تدارك باز بوده و خدا هم براي آن دعوتنامه فرستاده است و هیچ کس را هم از ورود 

  .ته استبه قلمرو توبه باز نداش

  :درکلام دیگري از آن حضرت چنین می خوانیم

اگر بد کرده باشی، خداوند تو را از توبه منع نمی کند و فوري به کیفر نمی رساند و اگر برگردي، «
هم که شایستۀ رسوا شدنی رسوایت نمی کند و در پذیرش توبه ات سرزنشت نمی کند و آنجا 

                                                             
  .٩٤نھج البلاغھ، حکمت  ١



درِ توبه و عذرخواهی را به روي تو بازگذاشته . سازدسختگیري نمی کند و از رحمت ناامید نمی 
  1».است

  :در کلام دیگري فرموده است

  2.»الْعافیۀَ اللَّه أسَألََ و رکْعتیَنِ أصُلِّی حتَّى بعده أُمهِلْت ذنَْب أَهمنی ما«

بخوانم و از خداوند، عافیت گناهی که پس از آن، به اندازه اي مهلت داشته باشم که دو رکعت نماز 
  .بطلبم، مرا اندوهگین نمی سازد و برایم مهم نیست

معناي این سخن آن است که مهلت توبه و آمرزش خواهی از خدا، زمینۀ زدودن آثار گناه و پاك 
کردن پرونده عمل از تباهی و سیاهی و رها شدن از پیامدهاي معصیت است و دریغ که از این فرصت، 

  !شود تا زمان بگذرد و درها بسته گرددبهره برده ن

در بخشی از نامه اش به  )ع(حضرت علی. استفاده می کنند» مهلت جبران«خوشا به حال آنان که از 
  :عثمان بن حنیف می فرماید

خوشا به حال آنان که شبها براي عبادت از بسترها فاصله می گیرند، لبهایشان به ذکر پروردگارشان «
 و شفاَههم ربهِم بذِکرِْ همهمت و «: با استغفارهاي طولانی شان زدوده می شود گویاست و گناهانشان

تبطُِولِ تَقشََّع مغْفاَرِهتم اسه3»ذنُُوب.  

                                                             
ِّقمھ« ٣١نھج البلاغھ، نامۀ   ١ لکَ بالن ِ وبھِ و لم یُماج َّ َ الت َ مِن أت َ س َ ِن أ َعکَ إ من َ   »... لم ی
  .٢٩٩ھمان، حکمت   ٢
  .٤٥نھج البلاغھ، نامھ.  ٣



گاهی تأمل در سرگذشت پیشینیان و عبرت از سرنوشت شوم و تلخ اهل معصیت، درسی براي زندگی 
انسان در کام هوسها و آرزوهاي دور و دراز نماند و از گذشته و راهی براي جبران گذشته است، تا 

  .دیگران عبرتی براي آینده خویش بگیرد و با چراغی روشن، راه باقیمانده را طی کند

  :در این زمینه می فرماید )ع(امیرمؤمنان

انه آیا ندیدید آنان را که آرزوهاي دراز داشتند، کاخ می ساختند و ثروت می اندوختند، چگونه خ« 
هاشان تبدیل به گور شد و آنچه جمع کرده بودند تباه گشت و ثروتهایشان به وارثان رسید و 

  .1»!همسرانشان به همسري دیگران درآمدند، نه در حسنات می افزودند و نه از بدیها توبه می کردند

  :و می فرماید

د، تا آنکه مرگشان رسید، آنان که پیش از شما بودند، به آرزوهاي دراز و غفلت از اجل هلاك شدن« 
  .2»!مرگی که با فرارسیدنش نه عذري پذیرفته است و نه توبه اي مقبول

تا نفس می آید و عمر باقی است و فرصت انتخاب از دست نرفته، باید کوتاهیها و بیراهه رفتنهاي 
  .گذشته را جبران کرد

  آثار گناه، آثار توبه

همچنان که برخی غذاها و . ثرّ و علل و اسباب قرار داده استخداوند، نظام هستی را بر پایۀ تأثیر و تأ

نوشیدنی ها براي بدن و سلامتی زیانبار است و برخی مداواها و پرهیزها سلامتی و بهبود جسمی به 
دنبال دارد، برخی رفتارها و اعمال هم اثرات مخرّب بر روح و روان و شخصیت و اخلاق و زندگی 

                                                             
  ١٣٢ھمان، خطبھ .  ١
  .١٤٧ھمان، خطبھ .  ٢



یعنی روح . گذارد، اعمالی هم هست که نقش اصلاحی و بهسازي دارد فردي و اجتماعی بر جاي می
گناه و توبه از . و روان و اخلاق هم در چهارچوب یک سري از علل و اسباب، دچار تغییر می شود

  .این قبیل است

توبه، نورانیت و . گناه، دل را تیره و پروندة عمل را سیاه و انسان را بدبخت و جهنمی می سازد
آن خراب می کند و این می سازد، آن نعمتها را می گیرد و این نعمت را . بهشت می آوردسعادت و 

  .آن موجب خشم خداست و این وسیلۀ رضاي پروردگار. تداوم می بخشد

  :می فرماید )ع(حضرت علی

هرگز قومی در وضع خوب و زندگی مرفّه و نعمت سرشار نبودند که نعمتها از آنان گرفته شود، مگر «
اگر آن گاه که عذاب و کیفر . گناهانی که مرتکب شدند، چرا که خدا به بندگان ستم نمی کند به خاطر

الهی بر مردم فرود می آید و نعمتها از ایشان گرفته می شود، صادقانه، با نیتهاي درست و دلهاي 
ز می مشتاق به درگاه خدایشان روي آورند، باز هم خداوند، نعمتهاي از دست رفته را به آنان با

  1».گرداند

گاهی هشدارهاي الهی براي بیدار . پس گناه، سلب نعمت می کند و توبه دوباره آن را برقرار می سازد
کردن انسان از راه پیشامدهاي ناگوار است، تا رمز و راز بدبختی و بلا را بفهمد و به راه راست آید و 

  :امیرمؤمنان در این باره می فرماید. توبه و اصلاح کند

اوند بندگانش را هنگام ارتکاب کارهاي بد، با کاهش ثمرات و زوال برکات و بسته شدن درِ خد«
گنجینه هاي خیر امتحان می کند، باشد که توبه کننده اي باز گردد و خطاکاري دست از گناه بکشد و 

                                                             
  ١٧٨نھج البلاغھ، خطبھ .  ١



 خداوند، استغفار را وسیلۀ سرشار شدن روزي و مایۀ رحمت به خلق قرار. پندآموزي عبرت بگیرد
استغفار را وسیلۀ سرشار شدن روزي و مایۀ رحمت به خلق قرار داده و فرموده : داده و فرموده است

استغفار کنید که خدا آمرزنده است، تا آسمان را بر شما بباراند و با اموال و فرزندان و باغها و : است
ه آورد و از پس رحمت خدا بر کسی که روي به توب. نهرهاي جاري، شما را امداد و یاري کند

  .1»خطایش معذرت بخواهد

چرا نباید از . رحمت الهی و بهره مندي از برکات آن است بهره گیري از توبه، قرار گرفتن در چرخۀ
در روي زمین دو امان وجود داشت که جلوي عذاب «: )ع(آن بهره گرفت؟ به تعبیر حضرت امیر

. و دیگري استغفار مبارك پیامبر خدایکی وجود : فراگیر الهی را نسبت به مردم گنهکار می گرفت
آن امان که برداشته شد، پیامبر رحمت بود که از میان شما به جوار خدا رفت، اما امان باقی مانده، 

اي پیامبر، تا تو در : خداوند فرمود. چنگ زنید و از آن بهره مند شویداست، پس به آن » استغفار«
  2».تا استغفار و توبه می کنند، خداوند عذابشان نمی کند میان این امتی خداوند عذابشان نمی کند و

البته مقصود، عذاب عمومی و نابودکننده در دنیاست که در امتهاي گذشته سابقه داشته و به خاطر 
عملکرد زشت و گناهانشان عذابهایی چون صاعقه آسمانی، سیل، زلزله و طوفان می آمد و همه را از 

  .ي متعددي از آنها را نقل کرده استبین می برد و قرآن نمونه ها

پس نه از پیامدهاي گناه که دامنگیر بشر می شود باید غفلت داشت و نه از آثار ترمیمی و اصلاحی و 
حوادث طبیعی و بلاهاي ناگهانی همیشه خشم طبیعت نیست، بلکه گاهی . جبرانی توبه باید ناامید بود

  :قرآن می خوانیم در. هشدار الهی و تازیانه تنبیه خداوند است

                                                             
  .١٤٣نھج البلاغھ، خطبھ.  ١
  .٨٨نھج البلاغھ، حکمت.  ٢



  ملَّهَلُوا لعمي عالَّذ ضعب میقَهذیي النَّاسِ لدأَی تبا کَسرِ بِمحْالبرِّ وْی البف ادرَ الفَْسونَظَهِرجْعی 1.  

آشکار شده، به خاطر عملکرد انسان ها، تا کیفر بخشی از ) در همه جا(فساد، در خشکی و دریا « 
  . »کارهایشان را به آنان بچشاند، بلکه برگردند

متأسفانه امروز در هنگام وقوع زلزله، سیل و حوادث بزرگ و ویرانگر، بیشتر نگاهها مادي و سطحی 
احداث سد و سیل بند و پیشگیري هاي فیزیکی است،  است و صحبت از محکم سازي ساختمانها و

که البته در جاي خود درست است و لازم، ولی نباید غافل بود که زمین و آسمان و دریا و باد و هوا 
همه به فرمان خدایند و از خود اراده اي ندارند و گاهی حکمت الهی ایجاب می کند که با بلایاي 

اتشان کند، بلکه به مسیر فطرت و راه خدا برگردند و از عصیان و طبیعی انسان ها را متوجه اشتباه
  .طغیان دست بردارند

است، توبه و استغفار به درگاه خداوند از گناهانی است  )ع(در دعاي کمیل که از سخنان حضرت علی
که بلا نازل می کند، نعمتها را دگرگون می سازد، مانع استجابت دعا می شود، پرده ها را می درد و 

  2.انتقام الهی را در پی دارد

  .توبه می تواند از این گونه عواقب و فرجامهاي تلخ جلوگیري کند

  ...چرا تأخیر؟ 

توبه هم تنها براي سالخوردگانی که آفتاب عمرشان لب بام . جوان توبه کار، نزد خداوند عزیز است
گاهی مرگ . اد انسان می بردگاهی غفلت، توبه را از ی. تأخیر انداختن توبه آفاتی دارد. است نیست

                                                             
  .٤١:روم.  ١
٢  . » َ نزلُ البَلاء ُ تی ت َّ َ ال نوب ُّ َ الذ َّ اغفرِلیِ َللھمُ   .»... ا



گاهی افزایش گناهان و سنگین شدن بار معصیت، توبه را براي . ناگهانی مجالی براي توبه نمی گذارد
  .تضمینی هم نیست که به پیري برسیم و آن گاه توبه کنیم. می سازد» نشدنی«گنهکار، 

  چند گویی که به پیري رِسم و توبه کنم؟

  در مانی؟ 1حدبه لچه کنی گر به جوانی             

  : می فرماید )ع(امیر المؤمنین

  .2»الأَْملِ بطُِولِ التَّوبۀَ یرجَی و عملٍ بِغیَرِ الآْخرَةَ یرْجو ممنْ تَکُنْ لاَ« 

از کسانی مباش که بدون عمل، به آخرت امیدوارند و با آروزهاي دور و دراز، توبه را به تأخیر می « 
  .»اندازند

سلامتی، نشاط، هشیاري و فراغت به فکر توبه نباشیم و اگر افزایش گناهان، غفلت و فرو اگر در 

رفتن در باتلاق گناه، سیه دلی و قساوت قلب سبب شود انسان توفیق بازگشت نیابد و فرصت توبه از 
  .دست برود، حسرت هاي بعدي قابل جبران نیست

  3:می فرماید. می شود و درِ توبه بسته می شودبا آمدن مرگ، توبه برداشته  )ع(به فرموده حضرت علی

هم اکنون نشانه ها برپاست و راه، شما را به سراي ایمنی فرا می خواند و اکنون مهلت و ! عمل کنید« 
فرصت و فراغت دارید، پروندة اعمال هنوز گشوده است و قلمها جاري، بدنها تندرست است و زبانها 

  .»!...عملها مقبولباز، و توبه هم مورد پذیرش است و 

                                                             
  .گور.  ١
  .١٥٠نھج البلاغھ، حکمت.  ٢
  .٩٤نھج البلاغھ، خطبھ .  ٣



این سخن هشدار است بر اینکه ممکن است روزي برسد که نه توانایی کار نیک و ترك گناه را داشته 
پس، چرا . و پرونده هم بسته شده باشد و توبه را نپذیرند باشید و نه حتی زبانتان به استغفار بچرخد

  تأخیر؟

  : در جاي دیگر فرموده است

اي بندگان خدا، هم اکنون که طناب مرگ بر گردنهاي شما محکم نشده و روحتان آزاد و بدنها در «
آسایش است، هنوز که فرصت باقی است و مهلت توبه برجاست و راه بازگشت است، برگردید و توبه 

کنید، پیش از آنکه راه نفس تنگ شود و آن مرگ فرا رسد و شما در چنگ خداي مقتدر گرفتار 
  .1» ...یدآی

از کارهاي شیطان، آن است که انسان را وسوسه می کند و از توبه باز می دارد، تا وقت بگذرد و 

اگر کسی توفیق توبه نیابد، براي ابد حسرت خواهد خورد و در آتش دوزخ . آدمی جهنمی شود
  خواهد سوخت که چرا توبه نکردم؟ چرا برنگشتم؟ چرا دیر متوجه شدم؟

  :باباطاهر گوید

    جهان با این فراخی تنگت آید    مکن کاري که بر پا سنگت آید

  تو را از نامه خواندن ننگت آید    چو روزي نامه خوانان نامه خوانند

  :می فرمود )ع(حضرت امیر

                                                             
  .٨٣نھج البلاغھ، خطبۀ .  ١



  1»منیته؟ قبَلَ خطَیئتَه منْ تاَئب فَلاَ أَ«

  »آیا کسی نیست که پیش از فرا رسیدن مرگش توبه کند؟« 

دلبستگیها، . ه شیطان براي فریب آدم خورده است، در قالبهاي گوناگون بروز می کندسوگندي ک

شیطان مؤمن را  2.آرزوها، آمال خیالی، از راه به در کردنها و فریبکاریهاي اقتصادي از آن جمله است
 هم گناه را در نظرش خوب. در آرزو و امید توبه نگه می دارد تا آن را عملی نسازد و وقت بگذرد

به این نیرنگ شیطانی اشاره دارد، آنجا  )ع(حضرت علی. جلوه می دهد، هم او را از توبه باز می دارد
  :که می فرماید

 »طاَنُ وکَّلٌ الشَّیوم نُ بِهَزیی ۀَ لَهیصعا الْمهَرکْبیل و نِّیهمۀَ یبا التَّوَفهوسی3»ل.  

ناه را در نظرش می آراید تا آن را مرتکب شود و او را به امید شیطان برانسان گماشه شده است، گ«
  .»توبه نگه می دارد تا توبه را به تأخیر اندازد

حالا کو تا مرگ؟ : و اینکه. ، بعداً»سوف گفتن«که در این سخن به کار رفته، یعنی » تسویف« واژة 
  ...بعداً توبه می کنیم و خدا غفار است

  توبه از چه؟

کوچک اند یا بزرگ، یا در ارتباط با خداي اند و حق االله، یا در ارتباط با مردم اند در حق گناهان یا 

الناّس، یا امور فکري و اعتقادي اند، یا در مسائل اخلاقی، یا عبادي اند یا اقتصادي، به هر حال، 

                                                             
  .٦٤نھج البلاغھ، خطبۀ.  ١
  .١١٩: نساء.  ٢
  .٦٤نھج البلاغھ، خطبھ.  ٣



مۀ باید از ه. ارتکاب هر گناه و ترك هر واجب، نافرمانی خداوند است و عامل دوري از خدا
اگر با کوله . خطاهاي ریز و درشت توبه کرد، تا با حسابی صاف و روشن وارد صحراي محشر شد

باري سنگین از معصیتها از دنیا برویم، هم حسابرسی دشوار و سنگینی در روز قیامت خواهیم داشت 
گرنه در توبه می تواند جواز عبور ما در قیامت باشد، و . و هم با عذاب الهی رو به رو خواهیم شد

  .ایستگاههاي بازرسی آخرت، گرفتار خواهیم شد و براي گناهان مورد مؤاخذه قرار خواهیم گرفت

  دژبانی حشر را گذشتن نتوان      با بار گنه ز دام جستن نتوان

  آن سوي پل صراط رفتن نتوان  روزي است که بی برگ تردد به بهشت 

مرد که حتماً باید از آنها توبه کرد، تا در کوله در نهج البلاغه برخی گناهان را بر می ش )ع(امام علی
  :می فرماید. ما چیزي از آنها یافت نشود، وگرنه دچار مشکل خواهیم شدبار آخرت 

از حکمهاي قطعی خداوند در قرآن که بر پایۀ آن پاداش می دهد و عقاب می کند و راضی می شود «
هر چند تلاش بسیار کند و  - سودي نمی دهد) اعمالش(هیچ بنده اي : یا خشم می گیرد، این است که

اگر در حالی از دنیا برود و پروردگارش را ملاقات کند که یکی از این  -خالص سازدکار خود 
  :گناهان برگردن او باشد و از آن توبه نکرده باشد

  .در عبادت واجب که تکلیف الهی است، براي خدا شریک قرار داده باشد -
.ا فرونشانده باشدخشم خود ربا کشتن انسانی  -
.یا با دو رویی با مردم برخورد داشته باشد -
.میان مردم رفت و آمد کند) و با سخن چینی( یا با دو زبان  -



   1».اینها را نیک دریاب، که نمونه اي براي امثال آن است

است که که نمونه اي از گناهان ) شرك، قتل، عیبجویی، دورویی، نفاق و نمامی(یعنی گناهان یاد شده 
عوارض سوء دارد و باید از آنها توبه کرد و بدون توبه، پرونده محاکمه انسان در روز حساب سنگین 

  .خواهد بود

توبه از آنها را لازم می  )ع(ظلم در حق دیگران یا در حق خود نیز از گناهانی است که حضرت علی
فأَما الظُّلم الَّذي « : شود شمرد و همچنین شرك را به عنوان ظلمی معرفی می کند که آمرزیده نمی

  .»لایغفرَُ فالشِّرك باِاللهِ

و آن ظلم که به خاطر آن انسان را رها نمی کنند و مورد بازخواست است قرار می گیرد، ستمی است 
: و می فرماید 2»ضاًبع بعضهِم الْعباد فظَُلْم یترَْك لاَ الَّذي الظُّلْم أَما و «: که مردم به یکدیگر کرده اند

قصاص و کیفر در این مورد بسیار سخت و دشوار است و تقاص و مؤاخذه در قیامت در مورد 
ظلمهایی که به مردم شده، مثل جراحت چاقو یا ضربت شلاّق نیست، بلکه بسیار سخت تر از 

ردازند و تفرقه در ادامۀ سخن، افراد را برحذر می دارد از اینکه به عیبجویی از دیگران بپ. اینهاست
  :ایجاد کنند و رنگ به رنگ شوند و توصیه می فرماید

خوشا به حال آن که عیبهاي خودش او را از عیبجویی دیگران باز دارد، خوشا به حال آن که در «

خانه اش بنشیند و روزي خود را بخورد و به طاعت پروردگارش مشغول باشد و برگناهان خودش 
  .»گریه کند

                                                             
  .١٥٣نھج البلاغھ، خطبھ.  ١
  .١٧٦نھج البلاغھ، خطبھ.  ٢



کاش گناه من همین بود، که خود این گناهی بزرگی است و : ی را کوچک شمرد و گفتنباید هیچ گناه
  :فرمود )ع(امام علی. سبک شمردن عظمت خدا و قداست فرمانهاي اوست

  .1»ذنَبْه إلَِّا یخاَفَنَّ لاَ و ربه إلَِّا منْکُم أَحد یرْجونَّ لاَ «

  »!امیدوار نباشد و جز از گناهش نترسدهیچ یک از شما، جز به پروردگارش « 

و تصمیم بر حرکت بر مدار عقل و پاگذاشتن روي خواسته » عقل و نفس«قرار گرفتن سر دوراهیِ 
  .می طلبد» اراده«هاي نفس، 

اگر انسان از فضیحت و رسوایی زشتکاریها و گناهانی که در دنیا یا آخرت دامنگیر او می شود، اطلاع 
براي گنهکاران بداند، راحت تر می تواند » روز رسوایی بزرگ«روز قیامت را  کافی داشته باشد، و

براي توبه تصمیم بگیرد و اگر انسان به زودگذر بودن فرصت عمر توجه کند، توبه را به تأخیر نمی 
  :چند چیز مانع توبه می شود. اندازد

کسی که تصور می کند تا مدتهاي زیادي در دنیا . است» آرزوهاي طولانی«یکی از موانع توبه،  -1
خواهد بود و در آینده وقتی مناسب براي توبه خواهد داشت، ناگهان با پایان فرصت رو به رو می 

. شود

  :هشدار می دهد که )ع(حضرت علی

  2.»به را تأخیر می اندازنداز آنان نباشید که با آمال و آرزوهاي دور و دراز، تو« 

                                                             
  .٨٢نھج البلاغھ، حکمت.  ١
  .١٥٠نھج البلاغھ، حکمت.  ٢



اما اگر انسان بداند که لذتّهاي گذرا و موقتی، . ، عامل دیگري براي ترك توبه است»لذت گناه« -2
عذابهاي ابدي در پی دارد و هر نوشی، نیشی خواهد داشت، از آن لذتّ شیطانی می گذرد و در 

:در نهج البلاغه می خوانیم. مسیر طاعت و بندگی گام بر می دارد

  1.»أَجرهُ یبقَى و مئُونتَُه تذَْهب عملٍ و تبَِعتُه تبَقَى و لذََّتُه تذَهْب عملٍ عملیَنِ بینَ ما شتََّانَ« 

کاري که لذتش از بین می رود، اما پیامدهاي بد آن باقی است، و : چقدر فاصله است بین دو کار«
  .»پاداش آن ماندگار است عملی که رنج و مشقّت آن می رود، ولی

  :آن حضرت می فرماید

 امرأًَ اللَّه فرََحم شهَوةٍ فی یأتْی إلَِّا ء شیَ اللَّه معصیۀِ منْ ما و کرُهْ فی یأتْی إلَِّا ء شیَ اللَّه طاَعۀِ منْ ما« 
نْ نزََعع هتوَشه و عى قَموه ه2.»نَفْس  

الهی وانجام واجبات براي انسان سخت است، ولی ارتکاب گناه براي او خوشایند و دوست اطاعت « 
داشتنی است، رحمت خدا بر کسی که از هوسرانی دست بکشد و هواي نفس خود را سرکوب 

  .»کند

فریب شیطان چنان اثر می کند . نا آگاهی از زشتی گناه، عامل دیگري در ترك یا تأخیر توبه است -3
آنان که از عوارض سوء و زیانهاي . بدي گناه را نمی فهمد، بلکه آن را زیبا می بیند که گنهکار،

جسمی یک خوراکی بی اطلاع اند، گاهی با حرص و ولعی شگفت آور آن را می خورند، یا آن که 
از ضررهاي دود سیگار براي بدن بی اطلاع است، از سیگار کشیدن لذّت هم می برد، در حالی که 

زیان گناه بر روح و روان و شخصیت و سعادت . ، تندرستی خود را به باد می دهدبا این کار
                                                             

  .١٢١نھج البلاغھ، حکمت.  ١
  .١٧٦ھمان، خطبھ .  ٢



چه جاهل اند آنان که در منجلاب گناه غرق اند، اما از آن لذت هم می برند . انسان نیز چنین است
.و به فکر نجات خود با توبه نیستند

صورت می گیرد، شمردن گناه است، وقتی معصیت نسبت به خالق بزرگ عامل دیگر، کوچک  -4
اینکه در روایات، کوچک شمردن گناه از گناهان بزرگ به شمار آمده . کوچک و بزرگ ندارد

.است به همین جهت است که نشان غفلت از عظمت خالق است

  :می فرماید )ع(امام علی

 ا الذُّنُوبِ أَشَدانَ مَتهاس بِه هباحص1  

  .»آن را ناچیز شمردشدیدترین گناهان، گناهی است که صاحبش «

کسی که یک غده خطرناك و مهلک را که کوچک و ناپیداست، دست کم بگیرد به فکر درمان هم نمی 

گناهان، غده هاي روح اند که باید هر چه سریعتر آنها را با جرّاحی . افتد و عاقبت هلاك می شود
  .درمان کرد، تا سلامتی کلّی در معرض خطر قرار نگیرد

آنان که می پندارند دیگر اصلاح . الهی و نجات، از عوامل دیگر ترك توبه استیأس از رحمت  -5
مثلاً بیمارانی که خود را لاعلاج می دانند و بیماري خود . شدنی نیستند، به فکر توبه هم نمی افتند

شیطان و گناه و امید به رهایی از چنگ . را بی درمان می پندارند، به فکر مداوا نخواهند افتاد
آن همه تشویق به توبه و وعدة . افتن سلامت روحی و سعادت انسانی، زمینه ساز توبه استبازی

.مغفرت و عفو الهی که در متون دینی است، براي زدودن این یأس است

  :چنین آمده است )ع(در سخنی از امیرالمؤمنان

                                                             
  .٣٤٨نھج البلاغھ، حکمت .  ١



 یحرَمِ لَم الاستغْفاَر أُعطی منْ و الْقبَولَ یحرَمِ لَم التَّوبۀَ أُعطی منْ و الإِْجابۀَ یحرَمِ لَم الدعاء أُعطی منْ«
  1»الْمغْفرَةَ

به کسی که دعا داده اند، از اجابت محروم نمی شود، به کسی که توبه داده اند، از پذیرش توبه محروم «
  .»گردداستغفار داده اند، از آمرزش محروم نمی نمی شود، به کسی هم که 

مگر می شود خدا به کسی وعدة آمرزش دهد و او را به توبه فرا بخواند، اما وقتی بنده اي از گناهانش 
  توبه کرد و پشیمان شد، خدا او را رد کند؟

  :در سخن دیگري از آن حضرت می خوانیم

د، یا درِ دعا را چنین نیست که خدا درِ شکر را به روي بنده اي باز کند ولی درِ افزایش نعمت را ببند«
به روي بنده بگشاید، اما درِ اجابت را ببندد، یا درِ توبه را به روي بنده باز کند ولی باب آمرزش 

  2».را به رویش بسته دارد

به هر حال، در توبه پشیمان شدن و ابراز پشیمانی و . عامل دیگر، غرور و سرگردانی و تکبر است -6
افراد مغرور، مثل . فو وبخشایش و تعهد به ترك گناه استاظهار نیاز و درماندگی و درخواست ع

ابلیس که تکبر ورزید و مطرود شد، به سختی حاضرند این گونه فروتنی و خاکساري و اظهار 
این نیز ازدامهاي شیطان است تا انسان را در باتلاق گناه .ندامت وطلب عفو از خود نشان دهند

رگذشت دیگران پند بگیرید و به خودآیید وبه خدا روي امام توصیه می کند که از س.نگاه دارد
:آورید

1.»التَّبِعات بقاَء و اللَّذَّات انْقطاَع اذکْرُُوا«  -7

                                                             
  .١٣٥نھج البلاغھ، حکمت.  ١
  .٤٣٥نھج البلاغھ، حکمت.  ٢



  »!یادآورید که لذتّها تمام می شود، اما آثار و عواقب آن باقی می ماند«

امید دادن به به هر حال، با این همه زمینه هاي رحمت و پذیرش و آمرزش و وعدة مغفرت و 
  »گرگدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟«گنهکاران تائب، 

  :می فرماید )ع(حضرت امیر

»تِجبنْ عمقنْطَُ لی و هعم غْفاَرتاس2»ال.  

  »!در شگفتم از کسی که مأیوس می شود، در حالی که استغفار را همراه خود دارد«

غلبه بر این موانع، در راه بندگی قرار می گیرند و شیطان افراد با اراده و صاحبان آگاهی و عزم، با 
  .را از تسلطّ بر خودشان ناکام و محروم می کنند

  راهی آسان تر از توبه

، در مسائل اخلاقی و تربیتی هم درست »پیشگیري بهتر از درمان است«این نکته حکیمان که 
از سلامتی خود، به بیماري و اگر کسی در نتیجۀ بی توجهی و ناپرهیزي و عدم مراقبت . است

اما کاهی درمان اثر نمی . دردي مبتلا شد، راه حلّش مراجعه به پزشک و درمانگاه و مداواست
کند، گاهی معالجه بسیار گران تمام می شود، گاهی پس از بهبود باز هم آثار و عوارض آن براي 

  .همیشه یا تا مدتی باقی می ماند

شتی و پیشگیري است، که هم راحت تر است، هم کم خرج تر و هم راه بهتر، مراعات اصول بهدا
  .بدون عارضه

                                                                                                                                                                                                    
  .٤٣٣نھج البلاغھ، حکمت.  ١
  .٨٧نھج البلاغھ، حکمت.  ٢



درست است که خداي مهربان، گناهکاران را در بن بست قرار نداده و دري به نام توبه به رویشان 
به توبه فرا خوانده است، ولی آیا همۀ اهل مصیبت، به این آگاهی می رسند که باز کرده و آنان را 

و باید توبه کنند؟ آیا دعوت یا هشدار الهی، غفلت زدگان گنهکار را بیدار می کند؟ آیا  بد کرده اند
شیطان به این راحتی می گذارد کسی از چنگش فرار کند و دیگر به او سواري ندهد؟ آیا اگر توبه 

  هم کرد، همۀ آثار آن زدوده می شود؟ اگر توفیق توبه نیابد چه؟

  ند؟اگر اجل، مهلت توبه ندهد چه ک

. این است که در مورد گناه نیز پیشگیري بهتر و راحت تر از مداواست، یعنی از اول گناه نکردن
  :می فرماید )ع(حضرت علی

»نُ الذَّنْبِ ترَْكونْ أَه1»التَّوبۀِ طَلبَِ م.  

  .»ترك گناه، آسان تر از درخواست توبه است«

اماره و چیره بودن بر هوس ها و دراختیار آنچه این قدرت را به انسان می دهد، تسلطّ بر نفس 
داشتن زمام نفس و کشاندن آن به وادي طاعت الهی است، نه بی اختیار در پی خواسته هاي نفس 

  .رفتن

است که ستایش از کسی می کند که از خدا می ترسد، نفس اماره خود  )ع(از سخنان امیرالمؤمنین
می گیرد و چون صحنۀ گناه پیش می آید لجام را لجام می زند و اختیار آن را به دست خودش 

                                                             
  .١٧٠البلاغھ، حکمت نھج.  ١



نفس را در دست می گیرد و آن را از ورود به منطقۀ ممنوعه گناه باز می دارد و به طرف اطاعات 
  1.فرمان خدا سوق می دهد

با این گونه تدبیر و کنترل نفس، می توان از گناه پیشگیري کرد، تا نوبت به توبه نرسد و این بسی 
  .تر استآسان تر و عملی 

  راههاي دیگر آمرزش گناه

دانستیم که توبه، پیش شرطی چون پشیمانی از گناه و تصمیم بر ترك آن در آینده دارد، تا نوبت 
، کارهاي دیگري نیز  )ع(در کلمات حضرت علی .به استغفار زبانی و آمرزش گناهان را داده است

از آن . قرار می گیرد که یاد شد» جبران«بیان شده که موجب مغفرت الهی است و در قلمرو همان 
  :جمله است

:حضرت می فرماید. مواظبت بر انجام نماز -1

به نماز بپردازید، از آن مواظبت بسیار کنید، زیاد نماز بخوانید و به وسیلۀ آن به خدا نزدیک «
. گناهان را فرو می ریزد، مثل ریزش برگها و بند گناهان را از معصیت کار می گشایدنماز، . شوید

پیامبر خدا آن را به نهر آبی تشبیه کرده است که در خانۀ کسی است و روزي پنج بار خود را در 
  2»آیا ممکن است آلودگی باقی بماند؟. آن می شوید

.ک محسوب می شود و پاداش داردخود دست کشیدن از گناه، توبه و کار نی. ترك گناه -2

  :حضرت می فرماید

                                                             
  .٢٣٧نھج البلاغھ، خطبھ.  ١
  .١٩٩نھج البلاغھ، خطبھ .  ٢



  1.»حسنَۀ الذَّنْبِ عنِ نزُُوعک جعلَ بلْ «

  .»خداوند، دست کشیدن تو از گناه را حسنه قرار داده و ده برابر به حسنۀ تو پاداش می دهد« 

:حضرت می فرماید. کارهاي نیک -3

  2»الخْطَیئَۀَ تُکَفِّرُ فإَنَِّها السرِّ صدقَۀُ «

  .»پنهانی، گناه را می پوشاند و می زداید صدقه« 

در سخن دیگري یاري رساندن به درمانگان و به داد دیگران رسیدن را کفاّره گناهان شمرده، می 
  :فرماید

 »اتن کَفَّارظاَمِ الذُّنوُبِ مإِغاَثۀَُ الْع وفْلهالْم و یسنِ التَّنْفکرْوُبِ ع3»الْم.  

در روایات بسیاري آمده است که گاهی مرض و بیماري عطیه اي از سوي . تحمل بیماري -4

اینجاست که تحمل این . آخرت نماند خداست تا گناهان بنده را پاك کند و چیزي براي
در نهج البلاغه می خوانیم . بیماریها و صبر در مقابل آن به امید اجر الهی، گناهان را می زداید

:در پاسخ به کسی که از بیماري خود می نالید فرمود )ع(که حضرت امیر
خداوند این نالیدن تو از بیماري ات را مایۀ ریزش گناهان قرار دهد، چرا که در خود « 

  4.»بیماري پاداشی نیست، لیکن گناهان را فرو می ریزد، مثل فرو ریختن برگها
بندگی از خود نشان داد تا به هر حال، باید کارهاي شایسته، توجه و اقبال و اطاعت و 

  .خداوند بندة گنهکار را شایسته لطف و رحمت ببیند و قلم عفو و آمرزش بر خطاهایش بکشد
                                                             

  .٣١نھج البلاغھ، نامھ.  ١
  .١١٠ھمان، خطبھ.  ٢
  .٢٤ھمان، حکمت .  ٣
  .٤٢نھج البلاغھ، حکمت.  ٤



  !می توان خوب بود
براي این هم آفریده نشده ایم و . خدا دوست ندارد ما بد باشیم و خطا کار: سخن آخر آنکه

یر زندگی ما و دور شدن از فطرت اگر در وادي معصیت افتاده باشیم، این بیراهه اي در مس
  .با نردبان توبه، خود را به بام بلند پاکی و بیداري برسانیماست و ما می توانیم 

  ابتداي آتش فساد، یک جرقّه است«
  این جرقهّ، رفته رفته شعله می شود

  زین سبب، 
  باید از بروز این جرقهّ بیم داشت
  ورنه شعله، ساقه هاي خشک را

  خویشمی کشد به کار 
  می دهد به دست باد

  هرگز این چنین مباد... می رود هر آنچه بوده
  .هرگز این چنین مباد

  می توان، باز در کمین صبح روشنی نشست
  می توان ستاره وار

  روشناي شب شد و رهی به خانه ها گشود
  می شود هنوز هم، شام تیرة گناه را 
  با دو دست توبه و نیایشی شکست 

  می توان



  را زچهرة حیات خویشتن زدودظلمت گناه 
  می توان، 

  1».خوب بود و خوب بود
امید است که توبه، پاي ما را به این وادي بکشاند و در دلها چراغ امید به رحمت الهی 

  .برافروزد



                                                             
ثی، ص.  ١   .٢٤٩برگ و بار، جواد محدّ


